
باران گرفت، دانه دانه دانه باران گرفت.
گنجشکه گفت: »بارون میاد، جیك جیك!«

قورباغه گفت: »بارون میاد، قور قور!«
جیرجیرك گفت: »بارون میاد، جرجر!«
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همه خوششان آمد و اين بود كه همه با هم گفتند: »بارون میاد، جرجر!«
مرغابي گفت: »پشت درخت انگور؟«

خروسه گفت: »پشت لونه ي مرغا؟«
جیرجیرك گفت: »پشت خونه ي هاجر.«

همه باز خوششان آمد و باز هم همه با هم گفتند: »بارون میاد جرجر، پشت خونه ي هاجر.«
يکي پرسید: »چرا هاجر؟«

يکي ديگه گفت: »چرا من نه؟«
جیرجیرك گفت: »آخه هاجر عروسي داره.« بعد به خروسه نگاه كرد و گفت: »دمب خروسي داره.«

همه با تعجّب به جیرجیرك نگاه كردند و گفتند: »تو شاعري؟«
جیرجیرك گفت: »نه بابا، من نقّاشم.«

قورباغه گفت: »اتفّاقاً منم بلدم. بلدم غلط ها رو درست كنم.«
يکهو هاجر خانم با تور عروسي بدوبدو آمد و گفت: »اسبمو نديدين؟ بارون اومد 

رم كرد.«
ــید:  ــید. پرس ــه به جیرجیرك نگاه كردند. امّا جیرجیرك هیچي به ذهنش نرس هم

»هیچ كس اين جا شاعر نیست؟«
گنجشك گفت: »من بلدم تايپ كنم.«

ــاعر نیستم؛ امّا وقتي داشتم مي اومدم، اسب  گربه هم گفت: »من ش
هاجر خانوم رو زير درخت نرگس ديدم.«

ــبتو كجا  ــوم قندي، اس ــت: »هاجر خان هاجر گف
مي بندي؟ زير درخت نرگس. داغتِو نبینم هرگز!«

همه دست زدند و سوت كشیدند. اين جوري 
بود كه شعر را ســر هم كردند و فرستادند رشد 

نوآموز تا چاپ شود:
بارون مي ياد جرجر
پشت خونه ي هاجر
هاجر عروسي داره 
دمب خروسي داره

هاجر خانوم قندي
اسبتو كجا مي بندي
زير درخت نرگس
داغتو نبينم هرگز
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